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خویش کاری های پیامبرگونۀ قهرمانان در منظومه های پهلوانی

علی اصغر بشیری1

چکیده 

اســت.  پهلوانــی  منظومه هــای  در  داســتانی  بخش هــای  مهم تریــن  از  دینــی  نبردهــای 

در  گرشاســب  حتــی  و  زرین قبــا  ســام،   ، جهانگیــر  ، فرامــرز رســتم،  همچــون  پهلوانانــی 

ی اصلــی خــود را نوعــی رســالت پیامبرگونــه می دانســته اند.  ی از مــوارد خویــش کار بســیار

کــه  یــف شــده  ایــن صــورت تعر بــه  ی پیامبرگونــه  از خویــش کار ، منظــور  ایــن جســتار در 

ــان منظومه هــای پهلوانــی، یکــی از مهم تریــن وظایــف خــود را در ایــن می دانســته اند  قهرمان

کــه دیــن ایــزدی را در میــان دیگــر ملــل گســترش دهنــد. دینــی هــم کــه اینــان قصــد گســترش 

آن را دارنــد، بیشــتر بــا عقایــد اســامی ســازگار اســت. ایــن نکتــه از ایــن نظــر مهــم اســت 

کــه شــخصیت های ایــن داســتان ها از نظــر عنصــر زمانــی در داســتان، مربــوط بــه قبــل از 

یســته اند. موضوعیــت  یــان و ســرایندگان ایــن آثــار در دورۀ اســامی می ز اســام هســتند و راو

پژوهــش نیــز از همیــن جــا شــکل می گیــرد کــه تــا چــه حــدی عقایــد دینــی ســرایندگان ایــن 

منظومه هــای  از  تعــدادی  مقالــه  ایــن  در  اســت.  افکنــده  ســایه  داســتان ها  ایــن  بــر  آثــار 

پهلوانــی پــس از شــاهنامه )کوش نامــه، گرشاســب نامه، فرامرزنامــه، ســام نامه، جهانگیرنامــه 

ی پیامبرگونــه بررســی شــده اســت. از رهگــذر بررســی  و زرین قبانامــه( از منظــر خویــش کار

ایــن منظومه هــا، چنیــن بــه نظــر می رســد کــه  نــگاه اســامی شــاعران بــه جنگ هــای دینــی و 

ی هــای  کــم شــده و یکــی از مهم تریــن خویش کار غــزوات در جامعــۀ اســامی بــر ایــن آثــار حا

aliasgharebashiri@gmail.com 1. دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر مستقل
تاریخ دریافت: 1401/09/22  تاریخ پذیرش: 1401/11/24



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔ سوم / زمستان  121401

گســترش دیــن خــدا دانســته شــده اســت. ایــن نگــرش بیشــتر در   ، پهلوانــان در ایــن آثــار

بــا وجــود  شــاهنامه  کــه در  شــاهنامه صــدق می کنــد؛ چرا از  پــس  منظومه هــای پهلوانــی 

، انگیــزه و نگرش هــای اعتقــادی آن هــا  مطرح بــودن نبردهــای دینــی گشتاســب و اســفندیار

در گســترش یکتاپرســتی، بــا مبانــی اعتقــادی پهلوانــان منظومه هــای دیگــر متفــاوت اســت. 

ــر  ــگاه اســامی اســت، ب ــی پــس از شــاهنامه کــه همــان ن ــگاه شــاعران منظومه هــای پهلوان ن

، مفاهیــم ذهنــی خــود را از زبــان  قهرمانــان داستان هایشــان اثــر گذاشــته و شــاعران ایــن آثــار

قهرمانــان داســتان خــود بیــان کرده انــد. 

جهانگیرنامه،  سام نامه،  رستم،  شاهنامه،  پیامبرگونه،  ی،  خویش کار کلیدی:  واژه های 

زرین قبانامه. 
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1. تعریف مسئله

شـاهنامۀ  از مهم تریـن موضوعـات داسـتان های حماسـی اسـت. در  نبردهـای دینـی یکـی 

ی از داسـتان ها مبتنـی بـر انتقام یا دفاع از سـرزمین اسـت؛ اما  فردوسـی بـا اینکـه طـرح بسـیار

پیرنـگ نبردهـای دینـی کـه در آثـار قبل از شـاهنامه نیز وجود داشـته، بر این اثر سـایه افکنده 

یـد.  اسـت و نمی تـوان بخش هـای مهمـی از شـاهنامه را بـدون توجـه بـه ایـن خصیصـه کاو

نبردهـای دینـی در آثـار پهلـوی همچـون یـادگار زریـران )یـادگار زریـران، 1392( نیـز سـابقه 

دارد و در حماسـۀ ملـی ایـران نیـز انعکاسـی وسـیع یافتـه اسـت. موضوع نبردهای گشتاسـب 

در منظومـۀ دقیقـی طوسـی نیـز بـر پایـۀ نبـرد دینی اسـتوار اسـت و حتی نبردهای اسـفندیار با 

، نبرد رسـتم  ارجاسـب نیـز در شـاهنامه تـا حـدودی جنبـۀ دینـی دارنـد. در برخـی از منابـع نیز

و اسـفندیار نبردی دینی دانسـته شـده اسـت؛ ولی باید در نظر داشـت که نبردهای دینی در 

منظومه هایـی نظیـر جهانگیرنامـه، سـام نامه و زرین قبانامـه بیشـتر بـا عقایـد اسـامی سـازگار 

گـر منظـور اصلی سـرایندگان و سـازندگان این منظومه ها، نبردهـای دینی بوده  اسـت. حتـی ا

باشـد، می بایسـتی سـاختار داسـتان ها بـا گشتاسـب نامه یـا شـاهنامه هماهنگ می بـود؛ ولی 

پهلوانـان در ایـن منظومه هـا هـدف اصلی مبارزه شـان را گسـترش دین یگانه پرسـتی در میان 

یان مسـلمان سـازگار اسـت.  کافـران می داننـد کـه بیشـتر با عقاید غاز

در دوره هــای بعــد نــوع خاصــی از منظومه هــای حماســی بــا صبغــۀ دینــی و اســامی در 

ــی  ــای حماس ــام منظومه ه ــا ن ــی، ب ــای ادب ــه در پژوهش ه ــد ک ــر ش ــی پررنگ ت ــات حماس ادبی

ی ماننــد علی نامــه، خاوران نامــه، حمله نامه هــا، خداوندنامــه  دینــی شــناخته می شــوند. آثــار

... کــه بخــش مهمــی از پژوهش هــای ادب حماســی معمــولاً بــه معرفــی و شــناخت ایــن آثــار  و

یخــی ماننــد ظفرنامــه و همایون نامــه نیــز  اختصــاص دارد. بخش هایــی از منظومه هــای تار

گــزارش نبردهــای دینــی اســت. موضــوع نبردهــای دینــی در برخــی از منظومه هــای پهلوانــی 

نظیــر ســام نامه، فرامرزنامــه، جهانگیرنامــه، زرین قبانامــه و تــا حــدودی گرشاســب نامه هــم 
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ــر دفــاع  انعــکاس یافتــه اســت. در منظومه هــای پهلوانــی، طــرح اصلــی داســتان ها مبتنــی ب

از میهــن، قدرت نمایــی یــا انتقام گیــری پهلوانــان اســت؛ امــا بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه 

نگرش هــای فکــری آفریننــدگان و ســرایندگان ایــن منظومه هــا هــم در ایــن آثــار تأثیــر داشــته، 

جهــت کلــی برخــی از ایــن داســتان ها بــر پایــۀ نبردهــای دینــی بنــا شــده اســت. 

ی پیامبرگونــه« نامیــده  ایــن نقــش پیامبرانــه بــرای پهلوانــان در ایــن مقالــه »خویــش کار

ی مقــدس بــرای پهلوانــان، در منظومه هــای حماســی  شــده اســت. موضــوع ایــن خویــش کار

اولیــه تــا حــدودی کم رنــگ اســت و در دوره هــای متأخــر پررنگ تــر می شــود؛ تــا جایــی کــه 

در بخش هایــی از فرامرزنامــه و بخــش اعظــم جهانگیرنامــه، ســام نامه و زرین قبانامــه، ایــن 

موضــوع دســت مایۀ اصلــی شــاعران در ســرودن و پرداختــن داســتانها محســوب می شــود. 

2. پیشینۀ پژوهش1 

منظومه های  در  پهلوانان  پیامبرانۀ  ی  خویش کار یا  قهرمانان  پیامبرگونۀ  وظایف  دربارۀ 

کنون مقاله یا پژوهش مستقلی به نظر نیامد. شادروان محجوب در مقالۀ »دربارۀ  پهلوانی، تا

که در داستان ها با اینکه  کرده  پدید آمدن حماسۀ دینی« )محجوب، 1386: 1244( اشاره 

زمینۀ پیدایی آن ها پیش از اسام است، پهلوانان وظیفۀ حود را رواج دین اسام می دانند و 

در ادامه توضیح داده که منظور از این دین هر دین درستی مدنظر است)محجوب، 1386: 

1244(.  در مقالۀ »چهرۀ پیامبران در منظومه های پهلوانی« )بشیری و محمدی، 1394( به 

موضوع شخصیت های پیامبران الهی در منظومه های پهلوانی پرداخته شده یا به اشاراتی 

دربارۀ  اما  شده؛  توجه  داشته اند،  الهی  پیامبران  کردارهای  و  زندگی  به  منظومه ها  این  که 

نبردهای دینی قهرمانان این داستان ها بحثی نشده است.

یــک در ســام نامه« بــه موضــوع عناصــر  یکردهــای مذهبــی و بنیادهــای ایدئولوژ مقالــۀ »رو

1. بخشی از این مقاله در پایان نامۀ دکتری نگارنده آمده که در سال 1394 در دانشگاه بوعلی سینا دفاع شده است. 
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اســامی در منظومــۀ ســام نامه پرداختــه و در بخشــی از آن بــه موضــوع دعــوت بــه یکتاپرســتی 

قهرمــان داســتان نیــز اشــارت رفتــه اســت )حسن شــاهی و دیگــران، 1397: 21-40(. در مقالــۀ 

اندیشــه های  اندیشــه های عرفانــی در حماســۀ جهانگیرنامــه«،  و  دینــی  »بررســی عناصــر 

ــه  ــوت ب ، دع ــر ــن اث ــامی بودن ای ــوه اس ــی از وج ــده و یک ــی ش ــه بررس ــامی در جهانگیرنام اس

یــان  ی و امینــی، 1393: 303(. جعفر یکتاپرســتی قهرمــان داســتان دانســته شــده اســت )غفــور

در بحثــی کــه دربــارۀ قصه هــای ایرانــی دارد، اشــاره می کنــد کــه »از نظــر محتــوا بعضــی از ایــن 

ی از آن هــا  داســتان ها ماننــد داراب نامــۀ طرطوســی از اســاس غیردینــی اســت؛ امــا بســیار

دربــارۀ برخــی از شــخصیت های دینــی ســاخته شــده اســت. مرزهــای موجــود در برخــی، 

ع( بــر ضــد امویــان یــا عباســیان  ، در محــور فعالیــت اهل بیــت) کفــر و ایمــان و در برخــی دیگــر

کــه نبــرد کفــر و ایمــان مبنــای  یــان، 1400: 183(؛ امــا بــا وجــود ایــن اشــارت  اســت« )جعفر

 ، برخــی از داستان هاســت، تفصیــل بیشــتری در ایــن مــورد نــداده و مباحــث دیگــر کتــاب او

ــن  ــدی در ضم ــت. عاب ــز اس ی نی ــش و ــی پژوه ــوع اصل ــه موض ــوده ک ــان ب ــون قصه خوان پیرام

برشــمردن ویژگی هــای ســام نامه می گویــد کــه ســام بــرای گســترش دیــن یــزدان مبــارزه می کنــد 

)عابــدی: 1390(. صفــا در کتــاب حماسه ســرایی در ایــران در داســتان جهانگیرنامــه، دربــارۀ 

موضــوع دعــوت رســتم بــه یکتاپرســتی در ایــن منظومــه ســخن گفتــه و بیــان می کنــد: »رســتم 

بــه صــورت کســی اســت کــه در راه توحیــد جهــاد کنــد و همــه جــا بــرای شکســتن لات و عــزی 

کــه موضــوع دعــوت بــه  بجنگــد« )صفــا، 1389: 327(. در ادامــه نیــز صفــا اشــاره می کنــد 

یارنامه نیــز وجــود دارد کــه بایــد گفــت  یکتاپرســتی پهلوانــان سیســتان، در فرامرزنامــه و شــهر

ی، 1377(. رزمجــو در کتــاب  یارنامه ایــن موضــوع ماننــد آثــار دیگــر نیســت )مختــار در شــهر

کــه رســتم در ایــن اثــر  در قلمــرو ادبیــات حماســی، در بحــث از جهانگیرنامــه اشــاره دارد 

در نقــش کســی کــه بــا لات و عــزی مبــارزه می کنــد، ظاهــر شــده و دعــوت بــه یکتاپرســتی 

.)127 :1388 ، می کنــد )رزمجــو
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3. روش پژوهش 

مسئولیتی  منظر  از  را  پهلوانی  منظومه های  قهرمانان  که  است  این  هدفش  حاضر  جستار 

خویش کاری  تعریف،  این  و  کند  بررسی  دارند،  خداپرستی  به  مردم  دعوت  قبال  در  که 

پیامبرگونۀ قهرمانان دانسته شده است. مقالۀ حاضر به شیوۀ توصیفی و روش فیش برداری و 

کتابخانه ای نوشته شده است. در این مقاله منظومه های شاهنامه، گرشاسب نامه، کوش نامه، 

بررسی  پیامبرگونه  خویش کاری  منظر  از  زرین قبانامه  و  سام نامه  فرامرزنامه،  جهانگیرنامه، 

از  پس  که  پهلوانی  منظومه های  از  بسیاری  چراکه  شد؛  بررسی  شاهنامه  نخست  شده اند. 

شاهنامه سروده شده اند، از منظر زبان ادبی و نوع روایت وام دار فردوسی و شاهنامه هستند. 

در بررسی منظومه های پهلوانی ابیاتی که متناسب با بحث بوده نیز آورده شده است.

در منظومه هایــی ماننــد برزونامــه )عطــاء بــن یعقــوب، 1392(، کک کوهــزاد )کک کوهــزاد، 

ــبرنگ نامه  ی، 1377(، ش ــار یارنامه )مخت ــهر ــه، 1400(، ش ــه )آذربرزین نام 1382(، آذربرزین نام

)شــبرنگ نامه، 1395(، هفــت منظومــۀ حماســی )بیژن نامــه، کک کوهزادنامــه، ببــر بیــان، 

پتیــاره، تهمینه نامــۀ کوتــاه، تهمینه نامــۀ بلنــد و رزم نامــۀ شــکاوند( )هفــت منظومــۀ حماســی، 

ی  1394( و بانوگشســب نامه )بانوگشســب نامه، 1382( اشــاره ای پررنــگ بــه ایــن خویــش کار

پیامبرگونــه وجــود نــدارد؛ بنابرایــن از بحــث دربــارۀ ایــن آثــار صرف نظــر شــد. 

هــم  نقالــی  طومارهــای  یــا  منثــور  حماســه های  و  دینــی  و  یخــی  تار حماســه های  بــه 

اشــاراتی شــد تــا اندکــی عرصــۀ مقایســه بــرای خواننــده فراچشــم آیــد؛ امــا از بحــث عمیــق 

در ایــن آثــار صرف نظــر شــد؛ زیــرا موضــوع ایــن مقالــه صرفــاً منظومه هــای پهلوانــی بــود و 

بررســی آثــار داســتانی منثــور مجالــی دیگــر می خواهــد. در داســتان هایی ماننــد حماســۀ 

ــد و  ــاق می افت ــامی اتف ــتان در دورۀ اس ــوع داس ــون موض ــی، 1398( چ ــیب نامه )طرسوس مس

ــرای  ــه چنــدان ب ی پیامبرگون ــه اســت، خویــش کار ــاً در انتقــام نهفت ــز غالب هــدف داســتان نی

پهلوانــان ایــن عرصــه موضوعیــت نــدارد.
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4. خویش کاری پیامبرانه در شاهنامه 

گــذرا بــه نــام و داســتان های تعــدادی از پیامبــران ماننــد زردشــت و  در شــاهنامه بــه طــور 

عیســی و پیامبــر اســام، اشــاراتی شــده اســت. در بخــش شــاهنامۀ دقیقــی )مشــهور بــه 

گشتاســپ نامه( کــه هــزار بیــت آن در شــاهنامۀ فردوســی آمــده )فردوســی، 1386، ج5: 76-

175(، مهمتریــن گــزارش از نبردهــای دینــی آمــده اســت. نبردهــای گشتاســپ بــا ارجاســپ 

ی هــای زریــر کــه پیش تــر هــم در منظومــۀ یــادگار زریــران در متــون پهلــوی آمــده  تورانــی و دلاور

گــر از ایــن مــوارد کــه دعــوت بــه خداپرســتی مبنــای  بــود، در ایــن قســمت قــرار می گیــرد. ا

ــوده  ــم، اســفندیار مهم تریــن قهرمــان دینــی ب ی اصلــی شــخصیت ایــن پیامبــران اســت بگذر

کــه کردارهــای او رنــگ دعــوت دینــی بــه خــود گرفتــه و حتــی در مناظــرات خــود بــا رســتم نیــز 

بــر ایــن موضــوع صحــه نهــاده اســت: 

نخســتین کمــر بســتم از بهــر دیــن

زمیــن بت پرســتان  از  کــردم  تهــی 

 )فردوسی، 1386، ج5: 349(

دربــارۀ نبــرد رســتم و اســفندیار کــه برخــی آن را دینــی دانســته اند، بایــد گفــت کــه ایــن 

شــاهنامه اشــارۀ مســتقیمی بــه آن  یخــی بــوده و در  موضــوع براســاس قرایــن و شــواهد تار

، رســتم بــرای قبولانــدن دینــی خــاص بــه اســفندیار هیــچ تاشــی  نشــده اســت. از طــرف دیگــر

نجــات  گرچــه  ا یــم.  دار کار  و  آن ســر  بــا  جهانگیرنامــه  در منظومــۀ  آن چنان کــه  نمی کنــد؛ 

از  شــاهی،  تخــت  و  تــاج  تصاحــب  نهایــت،  در  و  تورانــی  ارجاســپ  از  انتقــام  خواهــران، 

مهم تریــن انگیزه هــای اســفندیار اســت؛ امــا موضــوع دعــوت مــردم دیگــر ســرزمین ها بــه دیــن 

خــدا چیــزی بــوده کــه بارهــا در شــاهنامه و متــون مرتبــط بــا اســفندیار بدان اشــاره شــده اســت. 

یــخ موضــوع فراتــر از شــاهنامه مطــرح شــده و حتــی گفتــه شــده کــه اســفندیار  در جامع التوار

ــه گســترش  ــه تبعیــت از او ب ــه دیــن یکتاپرســتی فراخوانــده و گشتاســپ ب پــدر خــود را نیــز ب
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دیــن یزدانــی پرداختــه اســت: »و بعــد از آن ارشــاد پــدر کــردم تــا زمانــی کــه دیــن خــدای تعالــی 

را منقــاد شــد و وسوســه های شــیطانی از دلــش برفــت و بــه جــد تمــام ســعی کــرد تــا تمــام 

جهــان را بــه نــور ایمــان آراســته گردانیــد و تــا دامــن قیامــت آثــار خیــر او باقــی اســت و تمــام 

بتــان را بشکســت و بتخانه هــا ویــران کــرد« )فضــل الله همدانــی، 1392: 526(. 

5. حماسه های تاریخی و دینی

یخــی کــه در آن بــرای قهرمــان داســتان وظیفــۀ پیامبــری قائــل شــده،  مهم تریــن منظومــۀ تار

و  اقبال نامــه  بخــش  دو  بــه  کــه  مفصــل  منظومــۀ  ایــن  در  اســت.  نظامــی  اســکندرنامۀ 

شــرف نامه تقســیم می شــود، بخــش دوم داســتان اشــاره بــه ســفرهای اســکندر دارد کــه مــردم 

دیگــر ســرزمین ها را بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد و اصــولاً نظامــی در ایــن بخــش، بــرای 

اســکندر  هالــه ای از قداســت و پیامبــری قائــل اســت. در اقبال نامــه، نظامــی به صراحــت 

بخشــی را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده کــه اســکندر بــه پیغمبــری رســیده و سروشــی بــر 

ــت:  ــده اس ــازل ش او ن

ایــزدی حضــرت  از  آمــد  ســروش 

خبر دادش از خود در آن بی خودی...

طی این گفت وگو ســروش رســالت پیغمبری اســکندر را به او می گوید و از او می خواهد 

ــه  ــزه ای و ن ــه معج ــن ن ــه م ــد ک ــکندر می گوی ــا اس ــد؛ ام ــت کن ــت هدای ــه راه راس ــردم را ب ــه م ک

حجتــی قــوی دارم. ســروش بــه او می گویــد: 

کــه حکــم تــو بــر چارحــد جهــان

رونــده اســت بــر آشــکار و نهــان

 )نظامی، 1317: 138-135(
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زجاجــی  حکیــم  همایون نامــۀ  و   )1380 )مســتوفی،  مســتوفی  حمــدالله  ظفرنامــۀ  در 

یخــی مفصلــی هســتند، بخش هــای مربــوط بــه  )زجاجــی، 1383( کــه هــر دو منظومه هــای تار

پیامبــر اســام)ص(، به طــور کامــل بــه همیــن بخــش دعــوت مــردم بــه خداپرســتی اختصــاص 

یخــی انعکاس دهنــدۀ کردارهــای قهرمانــان  دارد و از آنجایــی کــه ایــن قبیــل آثــار به لحــاظ تار

ــا  ، 1338( ی خــود هســتند، از ورود بــدان پرهیــز می شــود. منظومــۀ زراتشــت نامه )بهــرام پــژدو

یخــی گزارش هایــی در دعــوت بــه خداپرســتی اســت، هــر  شــاهین تــورات نیــز کــه از منظــر تار

کــدام چنیــن موضعــی دارنــد. 

یــف نشــده؛ امــا  در منظومــۀ غازان نامــه، بــرای شــخصیت غــازان رســالت پیامبرانــه تعر

بحــث دعــوت بــه دیــن اســام در ایــن داســتان از بخش هــای مهــم آن اســت. غــازان در 

بخش هــای نخســت داســتان بــه دســت شــیخ صدرالدیــن حمــوی بــه دیــن اســام دعــوت 

ی، 1380: 115-112(.  ی اژدر شــده و مســلمان می شــود )نــور

ی، به دعوت آن  ع( و شکســت از و در منظومــۀ رســتم نامه، رســتم پــس از نبــرد بــا امــام علی)

امــام مســلمان می شــود )رســتم نامه، 1387: 20(. در منظومــۀ خاوران نامــه، یکــی از کردارهــای 

ع( در ســرزمین مغــرب عــاوه بــر نجــات یارانــش و مبــارزه بــا دشــمنان، دعــوت  مهــم امــام علــی)

آنــان بــه دیــن اســام اســت )خوســفی، 1382(. در علی نامــه و حمله نامه هــای بــاذل و راجــی 

کــه مربــوط بــه دوران اســامی  )ربیــع، 1390 و راجــی، 1380 و بــاذل مشــهدی، 1336( نیــز 

ع( شــخصیت داســتانی مســلمان اســت و  یخــی دارنــد، امــام علــی) اســت و بیشــتر وجهــۀ تار

ــام و  ــتم و س ــد رس ــخصیت هایی مانن ــاف ش ــد؛ برخ ــاع می کن ــر آورده دف ــه پیامب ــی ک از دین

... کــه مســلمان نیســتند.

6. نبردهای دینی در داستان های حماسی منثور و متون نقالی

تمرکــز مقالــۀ حاضــر بــر منظومه هــای پهلوانــی اســتوار اســت؛ امــا بــا ایــن حــال اشــاره ای 
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یــرا  ز می نمایــد؛  ی  ضــرور منثــور  حماســی  داســتان های  در  دینــی  نبردهــای  موضــوع  بــه 

ی  ــد کــه نوعــی خویــش کار ــان ســر بزن ــی از قهرمان ــار ممکــن اســت اعمال در برخــی از ایــن آث

ی  غــاز بطــال  منثــور  حماســۀ  نمونــه،  بــرای  مــی آورد.  فرایــاد  را  قهرمانــان  بــرای  پیامبرگونــه 

شــایان ذکــر اســت. در ایــن داســتان بطــال کــه یکــی از ســرداران اســام اســت، بــرای گســترش 

دیــن اســام بــه نبــرد بــا صلیبیــون می پــردازد و تقریبــاً بخــش عمــدۀ داســتان بطال نامــه و 

قهرمانــان آن در همیــن زمینــه موضوعیــت دارد )بــرای نمونــه رک: ابومخنــف، 1396: 160(. 

ی پیامبرگونــه وجــود دارد. بــرای نمونــه، در یکــی از  در داســتان های امیرحمــزه نیــز خویــش کار

روایت هــای داســتان حمــزه بــه نــام امیرحمــزۀ صاحب قــران، یکــی از کردارهــای عمــرو امیــه 

و حمــزه ایــن اســت کــه وارد بتخانــه می شــوند و همــۀ بت هــا را می شــکنند و در اعتــراض 

ــه جــای خــدا  عبدالمطلــب و مــردم می گوینــد کــه مــردم بت هــای ســاختۀ دســت خــود را ب

قــران  نیــز  حبشــی،  قــران  داســتان  در   .)29  :1394 صاحب قــران،  )امیرحمــزۀ  می پرســتند 

 ، ی از داســتان های حماســی دیگــر ، همچــون بســیار عــاوه بــر چهــره ای جنــگاور و عیــار

وجهــی دینــی و مقــدس نیــز دارد و گاهــی کارهایــی از او ســر می زنــد کــه در زمــرۀ اعجازهــا و 

یانــی را از بنــد  کارهــای پیامبرگونــه اســت. بــرای نمونــه در بخشــی از داســتان، او دیــوان و پر

می رهانــد کــه ســلیمان نبــی ســیصد ســال قبــل آنــان را طلســم کــرده و در بنــد نهــاده بــود و بــا 

نــام اعظمــی کــه قــران بــه همــراه داشــت، آنــان را از بنــد  رهانــد )طرسوســی، 1395: 689-680(. 

ــر  کــه در ایــن اث در ســمک عیــار دعــوت قهرمانــان بــه خداپرســتی نمــود چندانــی نــدارد؛ چرا

ی در داســتان برجســته اســت و غالــب اتفاقــات، پیرامــون  بیشــتر موضوعــات بــا صبغــۀ عیــار

 ، بــودن شــخصیت های داســتان، نبردهــا و تعقیــب و گریزهــای مکــرر اســت )ســمک عیــار ر

ی از داســتان های منثــور دیگــر ممکــن اســت بتــوان قهرمانانــی یافــت کــه  1362(. در بســیار

ــا دشــمنان، دعــوت مــردم و دشــمنان بــه دیــن الهــی اســت.  کار اصلی شــان در کنــار نبــرد ب

خــط اصلــی داســتانی در طومارهــای نقالــی غالبــاً مبتنــی بــر کنش هــای ســریع قهرمانــان 

کــه  بــه خداپرســتی  در میدان هــای جنــگ اســت و مباحــث مناظــرات دینــی و دعــوت 
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معمــولاً نیــاز بــه تأمــات نویســندگان و شــاعران دارد، در ایــن قبیــل آثــار چنــدان محــل توجــه 

نیســت )مشــکین، 1386؛ حســینی، 1380؛ صداقت نــژاد، 1374؛ نایگلــی، 1396؛ نثــر نقالــی 

کــه برخــی از ایــن طومارهــا در واقــع  ، 1377(. از آنجایــی  شــاهنامه، 1394 و هفت لشــکر

ــز صــادق اســت؛ یعنــی  ــز هســتند )و عکــس آن نی ینــی داســتان های منظــوم نی نوعــی بازآفر

ــن  ــند(؛ بنابرای ــد باش ــز می توانن ــا نی ــع طوماره ــکاس وقای ــی انع ــه نوع ــی ب ــای پهلوان منظومه ه

گــر هــم اشــاراتی بــه موضــوع نقش هــای پیامبرگونــۀ پهلوانــان باشــد، در واقــع  در ایــن طومارهــا ا

ــا گســترش یافتۀ داســتان منظــوم اســت.  صــورت مختصــر ی

7. جنگ های دینی در منظومه های پهلوانی

آنچــه در منظومه هــای پهلوانــی بــه نــام نبردهــای دینــی معرفــی شــده، در واقــع جنگ هایــی 

اســت کــه پهلوانــان ایــن منظومه هــا بــه قصــد گســترش دیــن الهــی بــا کافــران دارنــد. فهــم 

یگــر اســت. یکــی از  ــر ایــن قبیــل داســتان ها یار ــا غــزوات در شــناخت دقیق ت موضــوع غــزو ی

مضامیــن اصلــی اعتقــادی در اســام، جهــاد در راه خــدا بــرای گســترش دیــن اســام اســت 

کــه در اصطــاح دینــی غــزو نامیــده می شــود؛ »غــزوه یــا غــزو از مصــدر غــزا، در لغــت بــه معنــای 

ــی، 1391: 87(.  ــد« )رضای ــمن می باش ــرزمین دش ــدن در س جنگی

یـا سـریه های  بـه غـزوات  یخـی  کتاب هـای تار از  ی  از بسـیار  بخش هـای بسـیار مهمـی 

کتـب دیگـر هـم نبردهـای دینـی یـا غـزوات  پیامبـر)ص( اختصـاص یافتـه اسـت و خیلـی از 

ی نیـز در  کتاب هـای تخصصـی بسـیار کرده انـد.  گـزارش  دیگـر شـاهان یـا سـرداران بـزرگ را 

ع( و دیگر چهره های شـاخص اسـام نوشـته شـده اسـت.  شـرح غزوات پیامبر)ص( و امام علی)

ی از پهلوانــان زمانــی کــه بــه ســرزمین دشــمن وارد شــده  در منظومه هــای پهلوانــی، بســیار

یــا بــا دشــمنی مواجــه می شــوند، گویــی ایــن موضــوع بــرای آن هــا حتمــی اســت کــه ابتدا آنــان را 

گــر قبــول نکردنــد، بــا آنــان وارد جنــگ شــوند. در  بــه راه راســت و خداپرســتی هدایــت کننــد و ا
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اولیــن دیــدار پهلــوان از ســرزمین بیگانــه، پرســش از خداشناســی  اســت؛ گویــی ایــن پرســش، 

رســمی ویــژه بــرای ایــن قبیــل پهلوانــان اســت )بــرای نمونــه رک: ســام نامه، 1392: 361(. 

ی های پیامبرگونه برای پهلوانان، در مناظره های  یکی از وجوه قائل شدن به خویش کار

ی همچون گرشاسب نامه و فرامرزنامه موارد متعددی وجود  دینی نمود پیدا می کند. در آثار

از سران مذاهب به مناظره های دینی می پردازند. هدف اصلی  با برخی  که پهلوانان  دارد 

پهلوانان از این مناظره ها، چیره شدن بر اعتقادات طرف مقابل است تا او را به راه راست 

و  یان دین ظاهر می شوند  ، پهلوانان در نقش همان غاز آثار این  واقع در  کنند. در  دعوت 

که از زبان پهلوانان  که سخنانی  یافته می شود  گفت وگوهای آنان، در کمی دقت در متن  با 

که در ذهن و ضمیر سرایندگان این  بیان می شود، همان اعتقادات دینی و اسامی بوده 

آثار است. برای نمونه به این ابیات در جهانگیرنامه دقت شود: زمانی که رستم در سرزمین 

جمهورشاه به تبلیغ خداپرستی می پردازد و از گفتار او مشخص است که خدایی که قصد 

تبلیغش را دارد، همان خدایی است که در فرهنگ اسامی وجود دارد:

ببــر ســوی جمهــور از مــن پیــام

بگویش که ای مرد با کام و نام،

گمرهــان پــی  گرفتــی  شــنیدم 

بــه ایزدپرســتان شــدی بدگمان

برتافتــی صــدق  قبلــۀ  از  رخ 

بشــتافتی جهــل  وادی  ســوی 

نهــادی بــه ملــک ضالــت قــدم

بتــی چنــد را ســاختی محتــرم

را خداونــد  نکــردی  پرســتش 

خداونــد خوانــدی بتــی چنــد را
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خدای جهان را پرستش نمای

کــه او بنــدگان را بــود رهنمــای

جــز او را خداونــد عالــم مــدان

بی گمــان گــرو  او  یکتایــی  بــه 

)قاسم مادح، 1380: 47(

کــه آن هــا ســتایش می کننــد، لات و  نیــز حتــی مشــخص می شــود بت هایــی  و در ادامــه 

منــات نــام دارنــد کــه بــا بت هــای جاهلــی لات و عــزی وجــه مشــترکی نیــز در نــام دارنــد: 

بی ثبــات کافــر  ای  گفــت:  بــدو 

منــات و  لات  و  کفــر  ره  از  بگــرد 

پذیــر در حــق  راه  و  صــادق  بشــو 

ــتگیر ــق دس ــر ح ــی غی ــود کس ــه نب ک

)همان: 58(

8. نمودهای خویش کاری های پیامبرانه برای پهلوانان

گرفته اند،  بر عهده  از شاهنامه نقش پیامبرانه  که در منظومه های پهلوانی پس  قهرمانانی 

بدین قرارند: 

گرشاسب نامه گرشاسب در منظومۀ    .1-8

ی می بینــد؛ به خصــوص بتــی خــاص  ، بت خانه هــای بســیار گرشاســب در ســرزمین فغفــور

 : کــه پیــری نگهبــان اوســت. گرشاســب از پیــر دربــارۀ بــت می پرســد و پیــر

بــه پاســخ چنــان گفــت پیــر آن زمــان

که هست این خدای آمده زآسمان

)اسدی طوسی، 1389: 353(
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گرشاســب عصبانی شــده و با پیر وارد مناظره می شــود و به اســتدلال دربارۀ خداپرســتی 

ی از افــراد هــم دیــن او را می پذیرنــد: می پــردازد و او را بــه خداپرســتی فرامی خوانــد. بســیار

ی هر که هســت بــه پیغمبــرش بگرو

دســت بیــداد  شــاخ  از  نیاویــزی 

کــه انگیــز شســت و شــمار بدانــی 

گــذار چنیــود  پــول  بــه  همیــدون 

عنــان ســخن هــر کســی کاو بتافــت

کــس نیافــت ســر رشــتۀ پاســخش 

ی او پیــش  از  خیــره دل  بماندنــد 

ی او کیــش  کــس  بســیار  گرفتنــد 

)اسدی طوسی، 1389: 354(

شــاید همیــن بخــش از شــخصیت گرشاســب، در متــون ماقبــل خــود نیــز ســابقه داشــته 

باشــد؛ زیــرا گرشاســب یکــی از چهره هــای برجســته در دیــن زردشــت محســوب می گــردد 

)ســرکاراتی، 1376: 17(. 

8-2. کوش نخست و کوش پیل دندان در منظومۀ کوش نامه

داســتان  کــه  نخســت  بخــش  اســت.  شــده  تشــکیل  بخــش  دو  از  کوش نامــه  داســتان 

ــد و بخــش دوم کــه داســتان  ــان می دان ی ــام کــوش اســت کــه خــود را ســر تاز ــه ن شــخصیتی ب

ــدان اســت )ایرانشــان، 1377: 55(. جالــب اســت  اصلــی کــوش اســت کــه همــان پیــل دن

کــه رســالت دعــوت بــه خــدا در داســتان هــر دو شــخصیت کــوش در هــر دو بخــش منظومــه 

وجــود دارد. 
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8-2-1. کوش در بخش اول داستان

کــوش نخســتین کــه داعیــۀ دانش پرســتی نیــز دارد، مانــوش را بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد 

و مانــوش هــم دیــن او می پذیــرد:

بــه نزدیــک مانــوش ســالار روم

بــوم و  مــرز  آن  مرزبانــان  ســر 

ســپاس از خداوند کیوان و هور

ی و فــرّ و زور کــه او داد فیــروز

بــدان تــا بــدان را ز بــن برکنیــم

ک افکنیم تن بت پرستان به خا

یــم آور پــای  یــر  بتــان را همــه ز

یــم ک  یــزدان بــه جــای آور ره پــا

)همان: 163(

8-2-2. کوش پیل دندان در بخش دوم داستان

در بخــش دوم داســتان، کــوش پیل دنــدان پــس از آنکــه جنایت هــای فراوانــی انجــام می دهــد، 

، عــاوه بــر آنکــه چهــرۀ کــوش  در پایــان داســتان بــه دســت پیــری فرزانــه توبــه می کنــد و آن پیــر

را جراحــی می کنــد و او را شــبیه انســان ها درمــی آورد، او را بــه راه راســت نیــز هدایــت می کنــد. 

کــوش ســال ها از محضــر ایــن پیــر کــه بعدهــا مشــخص می  شــود از خانــدان جمشــید اســت، 

بهــره می بــرد و علــم و خــرد می آمــوزد. ســپس بــه کشــور خــود برمی گــردد و چنــان در دیــن و 

ایمــان خــود بــه مقــام بالایــی می رســد کــه حتــی مــردم را هــم بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد: 

چنیــن گفــت پــس بــر ســر انجمــن

زن و  مــرد  مــا  زیردســتان  از  کــه 
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کنیــد نخســتین بــه یــزدان نیایــش 

کنیــد ســتایش  را  مــا  آن گاه  پــس 

یار ــهر ــن ش ــت و م ــردگار اس ــه او ک ک

کار اســت  ی  بــدو را  شــما  و  مــرا 

شــدند آن همــه کشــور ایزدپرســت

جهــان از کــف دیــو وارون بجســت

لشــکری مــردم  از  و  شــاهان  ز 

فرمان بــری بــه  آمــد  نامــه  همــان 

)همان: 676(

ی پیامبرانــه در منظومه هــای پهلوانــی تــا بدان جایــی اســت  اهمیــت موضــوع خویــش کار

ی روا مــی دارد . حتــی چهــار بــار خــود  کــه شــخصیتی ماننــد کــوش بــا اینکــه ســتم های بســیار

را خــدای جهــان می دانــد و مــردم را بــه پرســتش خــود می خوانــد )ایرانشــان، 1377 :404 و 

ــرای او  ، ایــن رســالت را ب ــه شــخصیتی نیکــو ــاز پــس از تحــول او ب 507 و 597 و 662(؛ امــا ب

قایــل می شــوند کــه دیگــران را بــه خداپرســتی دعــوت کنــد و چنیــن بن مایــۀ مهمــی کــه بــرای 

دیگــر قهرمانــام منظومه هــای پهلوانــی در نظــر گرفتــه شــده بــرای او نیــز حفــظ شــود. 

8-3. سام در منظومۀ سام نامه

کــه وظیفــۀ خــود را گســترش دیــن ایــزدی می دانــد، ســام در  از مهم تریــن شــخصیت هایی 

منظومــۀ ســام نامه اســت. ســام در حیــن ســفر خــود بــرای نجــات معشــوقه اش پریدخــت، 

ی از مــردم را بــه پرســتش  ســر راهــش بــه شــداد برمی خــورد کــه ادعــای خدایــی دارد و بســیار

خــود فراخوانــده اســت. ســام بــا شــداد مبــارزه می کنــد و داســتان به گونــه ای نقــل می شــود 

کــه گویــی هــدف اصلــی، شــداد اســت و پریدخــت خیلــی مهــم نیســت. ســام ابتــدا دوزخ 
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شــداد را خــراب می کنــد و تــاش دارد کــه او را بــه خداپرســتی هدایــت کنــد. در ایــن بخــش 

گاهــی اوقــات بــه نظــر می رســد کــه بُعــد پهلوانــی و عاشق پیشــگی ســام کم رنــگ می شــود و 

ی از اطرافیــان شــداد را  بُعــد پیامبرگونگــی او پررنگ تــر می گــردد. ســام تــاش دارد کــه بســیار

بــه خداپرســتی دعــوت کنــد. نخســت بــه رهداردیــو هشــدار می دهــد کــه خــدا یکــی اســت: 

کــه یــزدان گیتــی یکــی دان و بــس

یــد در دهــر کــس جــز او نیســت جاو

)سام نامه، 1392: 302(

ســام در جزیــرۀ سگســاران، کاب را بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد )همــان: 319(. او  

کار خــود بارهــا بــه مناظره هــای دینــی دســت می زنــد )همــان: 363 و 375 و  بــرای تأییــد 

ینه بــال را کــه نقــش جبرئیــل بــرای  386(. جالــب اســت کــه در بخشــی از داســتان، شــداد زر

ــزد ســام  ــال ن ینه ب ــه مقــام پیامبــری خــود برســاند؛ زر ــا ســام را ب ــزد ســام می فرســتد ت او دارد، ن

می آیــد و بــه او می گویــد: 

گهان به هر کس که من آمدم نا

جهــان انــدر  گردیــد  ســرافراز 

بــه پیغمبــری نــام او شــد بلنــد

بــر تخــت شــداد شــد ارجمنــد

)همان: 361(

و در ادامه از قول شداد به او می گوید: 

مــن نزدیــک  بــه  بیایــی  تــو  گــر  ا

همــان پیــش گــردان ایــن انجمــن،
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جهــان در  مــرا  نمایــی  ســتایش 

مهــان، میــان  گــردی  ســرافراز 

مرســلت پیغمبــر  نــام،  کنــم 

ی زبــان بــا دلــت گــر راســت ســاز ا

ی ســرور ســروران  ســر  بــر  کنــی 

پیغمبــری بــه  کننــدت  پرســتش 

)همان: 362(

ینه بال می نماید:  اما سام نه تنها پیشنهاد شداد را نمی پذیرد که حتی شروع به ارشاد زر

بخندید از آن گفته ســالار ســام

تیــره کام، گمــره  کافــر  ای  کــه 

از ایــن ژاژخایــی یکــی بازگــرد

بــه یــزدان دارنــده دمســاز گــرد

)همان، همان جا(

گــر مــن  ــا او شــرط می بنــدد کــه ا ینه بــال می دهــد و ب ــه زر ســپس ســام پیشــنهاد مبــارزه ب

گــر تــو شکســت خــوردی، بایــد بــه خــدای مــن  شکســت خــوردم، شــداد را پرســتش می کنــم و ا

ینه بــال شکســت می خــورد  ی )همــان: 363(. ســپس بــا هــم مبــارزه می کننــد و زر ایمــان بیــاور

و چــون دیــن خــدا را نمی پذیــرد، ســام او را می کشــد. ایــن ســاختار دعــوت بــه پرســتش خــدا 

از ایــن بخــش داســتان بــه بعــد، تبدیــل بــه مهم تریــن موضــوع داســتان می شــود. ســام ســپس 

شــدید پســر شــداد را بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد: 

بپیچــان ســرت را ز فرمــان دیــو

پرستش نما پیش یزدان خدیو

)همان: 372(
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کســانی  خشــاش دیــو )همــان: 386( و ســپس، لجــاج دیــو )همــان: 394( از دیگــر 

هســتند کــه ســام آنــان را بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد. جالــب اینکــه در نبــرد بــا عــوج کــه 

هیولایــی عظیم الجثــه اســت، بــه او می گویــد: 

خــدای ندانــی  بــالا  و  قــد  بدیــن 

بسی غره گشتی بدین دست و پای

)همان: 479(

در ســام نامه، کــوش، شــاه نیمه تنــان و ابلیس پرســت اســت و ســام، یکــی از نیمه تنــان 

را بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد و بعدهــا ســام بــا کــوش مبــارزه می کنــد و او را می کشــد 

ــه  ــران را ب ــد دیگ ــط بای ــه فق ــت ک ــری اس ــی پیامب ــام گوی ــه، س ــن منظوم ــان: 323(. در ای )هم

ــا توجــه بــه اینکــه سرنوشــت عــوج و شــداد در متــون دینــی  راه راســت هدایــت کنــد. البتــه ب

به گونــه ای دیگــر اســت، ســام پــس از شکســت عــوج و شــداد )و نــه کشــتن آن هــا(، بــه ســمت 

پریدخــت مــی رود و او را نجــات می دهــد و بــا او ازدواج می کنــد. 

8-4. رستم و جهانگیر در منظومۀ جهانگیرنامه 

، هــر دو  در منظومــۀ جهانگیرنامــه، دو شــخصیت اصلــی داســتان یعنــی رســتم و جهانگیــر

ی پیامبرگونــه دارنــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه هــم رســتم و هــم جهانگیــر در طــی ســفرها  خویــش کار

و نبردهــای خــود، کافــران و دشــمنان را بــه دیــن خــدا فرامی خواننــد. 

8-4-1. رستم در منظومۀ جهانگیرنامه

چهــرۀ رســتم در شــاهنامۀ فردوســی بــا چهــرۀ رســتم در منظومه هــای متأخــر بســیار متفــاوت 

اســت. در شــاهنامه رســتم پهلوانــی اســت کــه بــرای ایــران یــا بــرای آرمان هــای خــاص خــود 

مبــارزه می کنــد. گاهــی بــرای کین کشــی مثــل کیــن ســیاوش؛ گاهــی بــرای نجــات کاووس شــاه 
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از دســت شــاه مازنــدران یــا از دســت شــاه هامــاوران؛ گاهــی بــرای دفــاع از ایــران، مثــل نبــرد بــا 

ســهراب کــه ناشناســانه او را می کشــد؛ گاهــی بــرای نجــات شــخصی خــاص، مثــل نجــات 

. البتــه نبــرد ماجراجویانــه هــم در  بیــژن و گاهــی هــم بــرای دفــاع از نــام، ماننــد نبــرد بــا اســفندیار

کار رســتم وجــود دارد، مثــل نبــرد هفــت گــردان کــه خالقی مطلــق آن را نبــردی ماجراجویانــه 

می دانــد )خالقــی مطلــق، 1393: ســی و هفــت(؛ ولــی بــا ایــن وجــود، نبرد هــای رســتم در 

شــاهنامه جنبــۀ دینــی ندارنــد و منظــور آن هــا ایــن نیســت کــه رســتم بــرای گســترش دیــن 

جهانگیرنامــه، رســتم  امــا در منظومــۀ  کنــد؛1  ی  کار بــه  اقــدام  خداپرســتی، خــود شــخصاً 

ــردازد:  ــه گســترش دیــن خداپرســتی می پ ــد و ب ی می زن ــه چنیــن کار دســت ب

چــو رســتم از او لات و عــزّی شــنود

بگفتــا بدین ســان حکایــت چــه بــود

ســخن دیگــر از لات و عــزّی مگــوی

ی آبــرو مــن  نــزد  در  نگهــدار 

بــه عــزّی و لات اعتقــاد تــو چیســت

نگــه کــن کــه انــدر نهــاد تــو چیســت

پســر ای  بخــوان  را  جهــان  خــدای 

دگــر خدایــی  نباشــد  او  جــز  کــه 

را آفریننــده  شــو  بنــده  بیــا 

را بنــده  کنــد  بینــا  و  دانــا  کــه 

اوســت فرمــان  بــه  فلک هــا  مــدار 

جهان سربه ســر ســفرۀ خوان اوســت

)قاسم مادح، 1380: 35(
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او حتی در این راه به سخت ترین راه ها نیز متوسل می شود: 

ز شمشیر من یابد آن کس امان

کــه بنــدد به یزدان پرســتی میان

وگــر سرکشــد، ســر کنــم از تنــش

یمنش به خون غرقه ســازم تن ر

بزرگان شنیدند چون این سخن

پیلتــن بــر  گرفتنــد  ســتایش 

بگفتنــد یک ســر کــه ای نامــور

دگــر را  بــت  یم  نســاز پرســتش 

)همان: 60(

رســتم پــس از اینکــه ســرزمینی را از بت پرســتی نجــات داد، نــام آن ســرزمین را هــم از نــام 

کفرآلــود عــوض می کنــد: 

تهمتــن چنیــن گفــت نبــود روا

کــه ایــن را بــود نــام لات و عــزی

نهــاد نامــش  ایرانی آبــاد  بــه 

نهــاد انتظامــش  پیلتــن  یــل 

)همان: 61(

رستم در نامه ای که به دلبر مغربی می نویسد، می گوید: 

گــر عاقلــی رخ از مــا مگــردان ا

جاهلــی ره  از  دلــت  بگــردان 
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ز بــت رخ بتــاب و ره حــق پذیــر

ســتایش نمــا بــر خــدای قدیــر

ی بــه جــای گــر گفتــۀ مــن نیــار ا

بمانــی به رنــج و عذاب خدای

)همان: 309(

پس از آنکه رستم شهر مغرب را تسخیر می کند؛ 

شــهر بــزرگان  آن گــه  کــرد  طلــب 

کســی را کــه بــود انــدر آن شــهر بهــر

بدیشــان ره راســت بنمــود و گفــت

که ما را خدایی ست بی یار و جفت

خویــش خداونــد  را  او  بدانیــد 

پیــش یــد  گیر ک  پــا ایــزد  ره 

)همان: 317(

رســتم حتــی زمانــی هــم کــه همــۀ کشــور مغــرب را تصــرف می کنــد، دوســت دارد مــردم و 

شــاهان ســرزمین های دیگــر را هــم بــه خداپرســتی دعــوت کنــد )همــان: 333(. 

8-4-2. جهانگیر در جهانگیرنامه

شــخصیت جهانگیــر در منظومــۀ جهانگیرنامــه نیــز دوســت دارد همــه را بــه راه خداپرســتی 

دعــوت کنــد؛ گویــی تنهــا انگیــزۀ او از نبردهایش صرفاً جنگ در راه گســترش دین خداســت. 

، دشــمنان او را کافــران می نامــد:  شــاعر حتــی در اولیــن نبردهــای جهانگیــر
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بــه قصــد جهانگیــر یــل کافــران

به میدان شدند از کران تا کران

)همان: 199(

ی از بت پرستی می داند:  جهانگیر راه سعادت دشمنان خود را دور

جهانگیر گفت: ای خرف گشته مرد

به هرزه چه گویی سخن های سرد؟

چــه دانــی کــه بــر ســر چــه آیــد تــو را

چه بینی در این کهنه محنت سرا؟

بلنــد بخــت  و  خواهــی  نــام  گــر  ا

قــدم بت پرســتی  ره  در  منــه 

)همان: 207(

در نبرد سقاب شاه بربری، به او می گوید: 

شــود چــون ســعادت به مــن رهنمون

نگــون ســازم  بتخانــه  ز  را  بتــان 

کنــم آشــکارا  حــق  دیــن  ره 

کنــم یــا  در آهنــگ  جــای  ازیــن 

)همان: 239(

در  نیز  او  و  فرامی خواند  حق  دین  به  را  بربری  سقاب شاه  برادررزادۀ  بهرام،   ، جهانگیر

کارها  این  به  شمشیر  قدرت  با  صرفاً  جهانگیر  یعنی  می شود؛  پذیرا  را  حق  دین  نهایت، 

نمی پردازد؛ بلکه گاهی از قدرت بیانی خود هم برای گسترش دین حق استفاده می کند: 
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که ای بی نظیر گفتش  جهانگیر 

پذیـــر در مـــا  ز  ایـــزد  دیـــن  بیـــا 

تـــو کام  دهـــم  پذیـــری،  در گـــر  ا

تـــو دلارام  دســـتت  بـــه  ســـپارم 

بیـــاورد ایمان به صدق آن جوان

بـــه ذات خـــدای زمیـــن و زمـــان

)همان: 274(

جهانگیــر در زمینــۀ دعــوت بــه خداپرســتی تــا جایــی پیــش مــی رود کــه حتــی فرامــرز نیــز از 

او دســتور می پذیــرد؛ جالــب اینکــه در بیــن ســخنان او کلماتــی ماننــد ذوالجــال وجــود دارد 

کــه از اصطاحــات خــاص اســامی اســت: 

را  فرامـــرز  گفتـــا  جهانگیـــر 

کـــه برگـــوی ســـالار ایـــن مـــرز را 

بـــدان تـــا گرایـــد ســـوی راه حق

گاه حـــق گـــردد آ دل تیـــره اش 

یغ است کاین مرد با فرّ و یال در

ذوالجـــال ایـــزد  ره  ندانـــد 

)همان: 280(

زمانــی کــه جهانگیــر قصــد بازگشــت بــه ایــران را دارد، مهم تریــن دغدغــه اش ایــن اســت 

کــه هنــوز مــردم مغــرب در بت پرســتی باقــی مانده انــد و ایــن موضوعــی اســت کــه او نمی توانــد 

یــاد  تحمــل کنــد )همــان: 304(. جهانگیــر از اینکــه می بینــد کســانی بــا وجــود ســن و ســال ز

ــد  ــرزنش می کن ــان را س ــم آن ــرده و ه ــب ک ــم تعج ــد، ه گیرن ــی را فرا ــته اند راه خداشناس نتوانس
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یــان اســت؛ زیــرا کاووس شــاه اظهــار خوشــحالی  ی و کاووس، شــاه غاز )همــان: 329(. او غــاز

یــان از راه رســیده اند و در واقــع ایــن جهانگیــر بــوده کــه مغــرب را فتــح کــرده و  می کنــد کــه غاز

یــج کــرده اســت )همــان: 336(. راه خداپرســتی و دیــن حــق را در بیــن آنــان ترو

8-5. فرامرز در منظومۀ فرامرزنامه

فرامرز هم از دیگر شخصیت هایی بوده که داستان های او با دعوت از کافران به خداپرستی 

گره خورده است. در فرامرزنامۀ کوچک، این موضوع بیشتر به چشم می خورد و این بخش 

که فرامرزنامۀ بزرگ سرودۀ شاعر  ی همین فرامرزنامه تکیه دارد. دلیل دیگر این است  هم رو

بزرگ،  )فرامرزنامۀ  ندارد  چندانی  نمود  منظومه  آن  در  پیامبرگونه  نقش  و  است  زردشتی 

او  از  که بت پرست هستند،  آنجا  به شهر سرنج می رسد. مردم  راه خود،  فرامرز در   .)1394

می خواهند که شر اهریمنی به نام سنور را از آنان دفع کند و فرامرز به این شرط قبول می کند 

که آنان از بت پرستی دست بکشند و دین خدا را بپذیرند:

از آن پــس چنین گفت کای رای زن

شـــمن از  ی  رو بتابیـــد  نخســـتین 

بــه گیتــی یکــی جــز خداونــد نیســت

کــه او را همــی مثــل و ماننــد نیســت

نخســت بایــد  خــرد  همــه  را  بتــان 

وزان پس ز دد کینه بایدت جســت

)فرامرزنامه، 1382: 138(

آییــن  آتــش می زننــد و فرامــرز  را  کــه آن مــردم می پذیرنــد و همــۀ بت هایشــان  البتــه  و 

ــران هنــد هــم ایــن کار  ــان می آمــوزد )همــان: 139(. جالــب اســت کــه پی ــه آن خداپرســتی را ب

فرامــرز را تأییــد می کننــد و بــه او احســنت می گوینــد )همــان: 140(.
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پــس از ایــن واقعــه، فرامــرز بــه مناظــرات خــود ادامــه می دهــد؛ تــا جایــی کــه کیــد هنــدی 

را هــم بــه خداپرســتی دعــوت می کنــد و او برهمــن را بــرای مناظــره بــا فرامــرز فرامی خوانــد 

)همــان: 158(. فرامــرز بــا برهمــن بــزرگ بــه مناظــره می پــردازد و در نهایــت، او را هــم قانــع 

ینــد. بــا پذیرفتــن دیــن خداپرســتی از جانــب هندیان، داســتان  می کنــد کــه خداپرســتی را برگز

فرامرزنامــۀ کوچــک بــه پایــان می رســد. در واقــع تمــام داســتان تمهیــدی اســت کــه فرامــرز دیــن 

خداپرســتی را بــه هندیــان بقبولانــد و موفــق هــم می شــود؛ گویــی فرامرزنامــه، غزونامــه ای بیــش 

نیســت یــا اینکــه فرامــرز پیامبــری اســت کــه بایــد رســالت خــود را بــه انجــام برســاند و چــون بــه 

انجــام می رســاند، داســتان تمــام می شــود. 

8-6. منظومۀ زرین قبانامه 

ــق  ــه تعل ــۀ زرین قبانام ــه منظوم ــی، ب ــای پهلوان ــان در منظومه ه ــای پهلوان ــترین دعوت ه بیش

 ، اثــر ایــن  از نبردهــا در  ی  تــا حــدودی مبنــای بســیار گفــت  کــه می تــوان  به گونــه ای  دارد؛ 

ی هــای  گــر قــرار باشــد فهرســت و جزئیــات همــۀ خویش کار دعــوت بــه خداپرســتی اســت. ا

پیامبرگونــۀ پهلوانــان و گفت وگوهــا و وقایــع داســتان از ایــن منظــر در ایــن منظومــه بررســی 

، مــوارد مهــم در ایــن داســتان بــه  کشــید. بــه همیــن منظــور شــود، ســخن بــه درازا خواهــد 

اختصــار ذکــر می شــود. 

8-6-1 دعوت سلیمان نبی از کیخسرو

ــه خداپرســتی آغــاز می شــود. نامــۀ  ــا دعــوت ســلیمان از کیخســرو ب داســتان زرین قبانامــه ب

دعــوت ســلیمان را پهلوانــی بــه نــام زرین قبــا، کــه از نــوادگان رســتم اســت، بــه درگاه کیخســرو 

می بــرد. ســلیمان در نامــه اش از کیخســرو خواســته بــود کــه دیــن خــدا را بپذیــرد:

کنــون اســت فرمــان مــا این چنیــن

زمیـــن و  زمـــان  خـــدای  امـــر  بـــه 
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ک گــر تــو مــر ایــن دیــن پــا گرایــی ا

ک ــا ــرس و ب ــو را ت ــد ت کــه دیگــر نمان

را تـــو  بخوانـــم  گیتـــی  راز  همـــه 

را تـــو  وارهانـــم  فـــزه  و  بیـــم  ز 

)زرین قبانامه، 1393: 185(

کیخسرو معتقد است که او نیز یزدان پرست بوده و در این زمینه با سلیمان مصافی ندارد: 

ــا ســلیمان نــدارم مصــاف کــه مــن ب

کبــر و لاف نــی ام پیــش او بــر ســر 

)همان: 187(

8-6-2. خویش کاری پیامبرگونه رستم 

در مناظرۀ رستم با سلیمان نبی، رستم ادعا می کند که دین یزدانی را گسترش داده است: 

دیــن گمــراه  بودنــد  کــه  کســانی 

کــه بودنــد بــا دیــن حــق پــر ز کیــن

گشــت ویــران ز مــن بســی بتکــده 

مــن ز  حیــران  بــود  زمــان  و  زمیــن 

)همان: 233(

کــه بایــد نامــه ای بــه او  رســتم در نبــرد بــا جبارشــاه نیــز خطــاب بــه شــهبال می گویــد 

کنــم:  بنویســم و او را بــه راه خــدا دعــوت 

ک پــا یــزدان  راه  بــدو  نمایــم 

ک خــا و  آب  از  آدم  نگارنــدۀ 

)همان: 649(
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8-6-3. خویش کاری فریدون 

کــه نیــای بزرگــش یعنــی  کــرده بــود  کــه بــه ســلیمان داده بــود، ادعــا  کیخســرو در پاســخی 

ی جنگیــده اســت )همــان:  یــدون دیــن بهــی آورده و در راه یزدان پرســتی بــا کافــران بســیار فر

187(. همیــن ادعــا را بعدهــا مجــدداً ســیمرغ در مناظــره بــا ســلیمان نیــز مطــرح می کنــد: 

شـــهی فـــرّ  بـــه  فـــرخ  یـــدون  فر

بهـــی... دیـــن  بیـــاورد  آمـــد  چـــه 

یـــدون بـــه گیتـــی بســـی کار کـــرد فر

کـــرد پیـــکار  بدکیـــش  کفـــار  بـــه 

بـــه یزدان پرســـتی کمـــر بســـته بـــود

همـــه لشـــکر کفـــر از او خســـته بود

)همان: 235(

کریمان  8-6-4. خویش کاری پیامرگونۀ 

کریمان، فرزند برزو و نبیرۀ رستم، در نبردی که در شهر آچین دارد، وارد بتخانه شده و سر بت 

بزرگ یعنی لات را می بُرد و کشیشان و بت پرستان را از بین می برد. در این بخش، کشیش و 

بت پرست یکسان انگاشته شده اند و این موضوع در بسیاری از متون کهن نیز به همین شکل 

است که ترسایان و پیروان دیگر ادیان را بت پرست می دانسته اند. شیوۀ گزارش داستان و نوع 

رفتار کریمان، به گونه ای است که او چون پیامبری تصور شده که وظیفه اش دعوت دیگران به 

خداپرستی است. جایی که کریمان در پاسخ به نیای خود رستم می گوید:

گزیــن نیــای  ای  بگفــت:  کریمــان 

ــه کیــن ــه امشــب ب روم ســوی بتخان
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ســـر بـــت بـــه شمشـــیر ســـازم جدا

خـــدا را  او  نگوینـــد  دیگـــر  کـــه 

)همان: 629(

نیز به خداپرستی دعوت  را  ادامۀ رسالت خود، بهرام پسر جبارشاه  کریمان بعدها در 

می کند و او از دین پدر خود برمی گردد و مسلمان می شود )همان: 646(. نکتۀ شایان توجه 

 ، در این بخش از داستان، استفاده از واژۀ مسلمان است که نشان دهندۀ این است که شاعر

اعتقادات و خواسته های قلبی خود را از زبان این قهرمانان بیان می کند؛ به خصوص اینکه 

ی می  شود،  همۀ آنچه از صفات خدا و بهشت و جهنم و مسائل دینی بر زبان پهلوانان جار

دقیقاً آن چیزی است که در فرهنگ اسامی از آن ها سخن رفته است. 

9. نتیجه گیری

کــه از طــرف پردازنــدگان یــا ســرایندگان  ی پیامبرگونــه، نقشــی اســت  منظــور از خویــش کار

ــه  ــران ب ــوت کاف ــده و آن، دع ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــان ایران ــرای قهرمان ــی ب ــتان های پهلوان داس

کــم بــر فرهنــگ اســامی اســت. در ایــن تعریــف، پهلــوان از  خداپرســتی مطابــق بــا عقایــد حا

رســالت اصلــی خــود کــه مبــارزه بــا اهریمنــان اســت، فراتــر مــی رود و در نقــش پیامبــری دلســوز 

نشــان داده می شــود. هدف او از جنگ هایش، نه کینه و انتقام، بلکه دعوت به خداپرســتی 

اســت. ایــن نقــش بــرای پهلوانــان در شــاهنامه خیلــی کم رنــگ اســت و پهلوانانــی همچــون 

کاوه یــا رســتم ایــن نقــش را ندارنــد. مهم تریــن شــخصیتی کــه نقــش پیامبــری در شــاهنامه 

ــوده کــه در بخــش شــاهنامۀ دقیقی)گشتاســپ نامه(  ایفــا می کنــد، شــخصیت گشتاســب ب

آمــده اســت. او کــه شــاه-پهلوان هــم هســت، بــرای اشــاعۀ دیــن زردشــت ســفر می کنــد و دو 

ســال در زابــل بــه تبلیــغ و گســترش ایــن دیــن می پــردازد. همچنیــن در شــاهنامه ایــن نقــش 

ی از جنگ هــای او رنــگ  بیــش از همــه بــرای اســفندیار در نظــر گرفتــه شــده اســت و بســیار
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مذهبــی دارد. بــا آنکــه اســفندیار صریحــاً اعــام می کنــد کــه بــرای گســترش کیــش زردشــت 

تــاش می کنــد؛ امــا در منظومه هــای پهلوانــی پــس از شــاهنامه ایــن دعــوت بــه خداپرســتی 

بیــش از همــه بــا روحیــۀ اســام ســازگار اســت. 

ســام نامه  جهانگیرنامــه،  فرامرزنامــه،  کوش نامــه،  گرشاســب نامه،  منظومه هــای  در 

کــه  اســت  شــده  یــف  تعر داســتان  قهرمانــان  از  برخــی  بــرای  نقــش  ایــن  زرین قبانامــه  و 

دیگــران را بــه خداپرســتی دعــوت می کننــد. در منظومه هایــی دیگــر ماننــد کک کوهــزاد، 

یارنامه، هفــت منظومــۀ حماســی )بیژن نامــه، کک کوهزادنامــه، ببــر بیــان،  آذربرزین نامــه، شــهر

پتیــاره، تهمینه نامــۀ کوتــاه، تهمینه نامــۀ بلنــد و رزم نامــۀ شــکاوند(، برزونامــه، شــبرنگ نامه یــا 

بانوگشــب نامه اشــاره ای پررنــگ بــه ایــن دعــوت بــه یکتاپرســتی وجــود نــدارد. 

در چنــد داســتانی کــه بررســی شــدند، شــاید بــه خاطــر زمانــی کــه قهرمانــان داســتان در آن 

یــان خــود را ملــزم می دانســته اند کــه نقش هــای هدایتــی را بــرای  ســپری می کننــد، به نوعــی راو

قهرمانــان خــود ایجــاد کننــد؛ امــا در داســتان هایی ماننــد حماسۀمســیب نامه چــون داســتان 

در دورۀ اســامی بــوده و هــدف داســتان غالبــاً در انتقــام نهفتــه اســت، چنیــن نقشــی بــرای 

قهرمــان داســتان پررنــگ نیســت.

ی پیامبرگونــه ســروده شــده اند،  دربــارۀ منظومه هــای پهلوانــی کــه بــا نگــرش خویــش کار

چنــد نکتــه شــایان ذکــر اســت: 

یــان  ی پیامبرگونــۀ پهلوانــان در منظومه هــای پهلوانــی بــا غاز 1( وجــوه شــباهت خویــش کار

یانــی کــه وظیفــۀ خــود را در نبــرد بــا کفــار می دانســتند و اینکــه بــا اســتدلال  آشــکار اســت. غاز

، آنــان را بــه دیــن خــدا دعــوت کننــد. ایــن موضــوع به خصــوص در داســتان  و زور شمشــیر

جهانگیرنامــه، ســام نامه و زرین قبانامــه بیــش از منظومه هــای دیگــر آشــکار بــوده و از لفــظ 

ی نیــز چنــد بــار در متــن بــرای خطــاب پهلوانــان اســتفاده شــده اســت. غــاز
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ی بــودن فرامــرز در هنــد بــه احتمــال قــوی بــا نبردهــای دینــی در قــرون ســوم تــا  2( نــوع غاز

پنجــم در ایــن ســرزمین بی ربــط نیســت.

برهمنــان  بــا  دینــی  مناظــرۀ  بــه  مرحلــه  چنــد  در  پهلوانــان  برخــی  و  فرامــرز  اینکــه   )3

اســت. پهلوانــان  ایــن  رســالت  دینی بــودن  بــر  دیگــر  کیــدی  تأ می پردازنــد، 

4( آن چنان کــه بــرای پادشــاهانی چــون محمــود غزنــوی، دعــوت بــه خداپرســتی حربــه ای 

گویــا همیــن حربــه را هــم شــاعران  کننــد،  بــرای آنــان بــوده تــا دیگــر ســرزمین ها را تصــرف 

، هــم قهرمانی هــای آنــان را برجســته  بــرای پهلوانــان خــود در نظــر گرفته انــد و از ایــن رهگــذر

کرده انــد و هــم نگرش هــای خــاص دینــی خــود را در قالــب ایــن داســتان ها، بــا کــردار آنــان بــه 

انجــام رســانده اند. 

بــرای  جنگ هــا  همــۀ  و  دارنــد  پیامبرانــه  رســالت  همــه  گویــی  جهانگیرنامــه  در    )5

، فرامــرز و حتــی طــوس چنیــن ادعایــی دارنــد  گســترش دیــن الهــی اســت. رســتم، جهانگیــر

ــار بــوده کــه در اصــل داســتان وارد  یــان ایــن آث و ایــن موضــوع ناشــی از نگــرش شــاعران و راو

یــدون تعریــف  ــا فر ــا، رســتم ی ــرای زرین قب شــده اســت. در زرین قبانامــه نیــز همیــن نگــرش ب

ــت.  ــده اس ش

بــه  را  همــگان  و  می کنــد  توبــه  بعدهــا  کــه  اســت  ی  جنایــت کار پیل دنــدان  کــوش   )6

کــوش پیل دنــدان وجــود دارد و آن  خداپرســتی دعــوت می کنــد. نکتــه ای در شــخصیت 

کــوش، شــخصیتی چنــد وجهــی دارد. او بارهــا مــردم را بــه بت پرســتی و پرســتش  اینکــه 

ایــن بحــث  تــا اهمیــت  از آن جهــت بیــان شــد  ایــن موضــوع  خویــش فراخوانــده اســت. 

مشــخص شــود کــه کــوش پــس از انجــام آن همــه جنایــت و دعــوت مــردم بــه پرســتش خــود، 

بــاز هــم در پایــان داســتان، رســالت دعــوت دیگــران را بــه یکتاپرســتی عهــده دار می شــود.

7( در توصیفاتــی کــه در ســخنان قهرمانــان داســتان ها وجــود دارد، مشــخص اســت کــه 
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ــود  ــام وج ــن اس ــه در دی ــت ک ــی اس ــان خدای ــد، هم ــخن می گوین ــان از آن س ــه آن ــی ک خدای

کــه تبلیــغ می کننــد، بــا دیــن اســام ســازگارتر اســت. ایــن  دارد و مشــخصات دینــی هــم 

ــخصیت های  ــان ش ــود را از زب ــب خ ــه مطال ــتند ک ــاعران هس ــای ش ــان انگیزه ه ــخنان هم س

داســتان بیــان کرده انــد.
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انســانی و مطالعــات فرهنگــی. صــص 61-46.
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یــک روزنبــرگ. به کوشــش . 12 ، زرتشــت )1338(. زراتشــت نامه. به تصحیــح فردر بهــرام پــژدو

ی.  محمــد دبیرســیاقی. تهــران: کتابخانــۀ طهــور

یخ اسلام و ایران. ویراست دوم. تهران: علم. . 13 جعفریان، رسول )1400(. قصه خوانان در تار

یکردهای . 14 »رو  .)1397( پویان  مجید  و  یان  نجار محمدرشا  و  الهام  حسن شاهی،   

)گوهر  فارسی  ادب  متن شناسی  فصلنامۀ  سام نامه«.  در  یک  ایدئولوژ بنیادهای  و  مذهبی 

چهارم  شماره  جدید.  شمارۀ  دهم  سال  چهارم.  و  پنجاه  سال  اصفهان:  دانشگاه  گویا(. 

)پیاپی 40(. صص 40-21.

حسینی، حسین )1380(. سام نامه )طومار نقالی(. تهران: نمایش )انجمن نمایش(. . 15

16 . :1 )ج  قسم الاســلامیه  ظفرنامــه؛   .)1380( ابی بکــر  بــن  حمــدالله  مســتوفی،  حمــدالله 

احــوال رســول الله)ص((. مقدمــه، تصحیــح و توضیــح مهــدی مداینــی. تهــران: پژوهشــگاه علــوم 

انســانی و مطالعــات فرهنگــی. 

ــه مقدمــۀ: فردوســی، ابوالقاســم )1393(. . 17 خالقــی مطلــق، جــال )1393(. رجــوع شــود ب

شــاهنامه )2ج(. پیراســتۀ جــال خالقــی مطلــق. تهــران: ســخن. 

خسرو کیکاووس )1386(. فرامرزنامه. به تصحیح میترا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب. . 18

و . 19 طالبیــان  یحیــی  به تصحیــح  ی.  حیــدر حملــۀ   .)1380( بمانعلــی  کرمانــی،  راجــی 

کرمــان.  کرمــان: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی  محمــود مدبــری. 

علی نامــه. به تصحیــح رضــا بیــات و ابوالفضــل غامــی. تهــران: مرکــز . 20 ربیــع )1389(. 

پژوهشــی میــراث مکتــوب. 

، حســین )1388(. در قلمرو ادبیات حماســی ایران. ج1. چ2. تهران: پژوهشــگاه . 21 رزمجو

علــوم انســانی و مطالعات فرهنگی. 
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. تهران: مرکز نشر میراث مکتوب. . .. رستم نامه )1387(. به تصحیح سجاد آیدنلو

یــر . 23 ز یــا غــزوات«. دایرة المعــارف تشــیع. )ج12(.  رضایــی، اســماعیل )1391(. »غــزوه 

نظــر احمــد صــدر حاج ســیدجوادی. کامــران فانــی. بهاءالدیــن خرمشــاهی. تهــران: مؤسســۀ 

ــت.  ــارات حکم انتش

همایون نامــه )2مجلــد: نیمــه نخســت(. به تصحیــح علــی پیرنیــا. . 24 زجاجــی )1390(. 

تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب.

. تهران: سخن. . 	. زرین قبانامه )1393(. سراینده ناشناس. به تصحیح سجاد آیدنلو

یانی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. . 	. سام نامه )1392(. به تصحیح وحید رو

گرشاســب در منظومه هــای . 27 ســرکاراتی، بهمــن )1376(. »بازشناســی بقایــای افســانۀ 

حماســی ایــران«. نامــۀ فرهنگســتان. ش10. صــص 38-5.

تهــران: . 	. خطیبــی.  ابوالفضــل  به تصحیــح  ناشــناس.  )1395(.ســراینده   شــبرنگ نامه 

بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار یــزدی. 

صداقت نژاد، جمشید )1374(.طومار کهن شاهنامۀ فردوسی. تهران: دنیای کتاب. . 29

30 . . صفا، ذبیح الله )1389(. حماسه سرایی در ایران. چ9. تهران: امیرکبیر

طرسوســی، ابوطاهــر بــن حســن )1395(. حماســۀ قــران حبشــی. تصحیــح. مقدمــه و . 31

. 2ج. تهــران: علمــی و فرهنگــی.  تعلیقــات میــاد جعفرپــور

)پیش درآمــد . 32 مســیب نامه  حماســۀ   .)1398( حســن  بــن  ابوطاهــر  طرطوســی، 

ی و تحریــر کوچــک  ابومســلم نامه، حماســۀ بــزرگ آســیای میانــه از محمــد بقــای وارس بخــار

بنیــاد موقوفــات دکتــر  تهــران:  . 3ج.  به تصحیــح میــاد جعفرپــور ابوطاهــر طرطوســی(.  از 

یــزدی.  افشــار  محمــود 
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ارج نامۀ . 33 آن«.  آمدن  پدید  حوزۀ  و  زمان  گوینده،  »سام نامه،   .)1390( محمود  عابدی، 

ذبیح الله صفا. به کوشش سید علی آل داود. تهران: مؤسسۀ میراث مکتوب. صص 504-485. 

عطــاء بــن یعقــوب، خواجــه عمیــد )1382(. برزونامــه بــه انضمــام داســتان کک کوهــزاد. . 34

به تصحیــح محمــد دبیرســیاقی. تهــران: انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی. 

ی، رضــا و محمدرضــا امینــی )1393(. »بررســی عناصــر دینــی و اندیشــه های . 35 غفــور

عرفانــی در حماســۀ جهانگیرنامــه«. فصلنامــۀ کاوش نامــه. س15. ش 28. صــص 316-293. 

ان ج م ــن   . 	. ت ه ــران:  س ــرم دی.   م جیــد  ب ه اه ت م ــام  ناشــناس.  )1382(.ســراینده   ف رام رزن ام ــه 

آثــار و م ف اخ ــر ف رهنگــی. 

8ج. . 37 مطلــق.  خالقــی  جــال  به تصحیــح  شــاهنامه.   .)1386( ابوالقاســم  فردوســی، 

اســامی.  دایرةالمعــارف  بنیــاد  تهــران: 

ــام(. . 38 ــران و اس ــخ ای ی ــخ )ج1: تار ی ــید الدین )1392(.جامع  التوار ــی، رش ــل الله همدان فض

به تصحیــح و تحشــیه محمــد روشــن. تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب. 

ــه . 39 ــران )مجموعــه مقــالات(. ب ــه ی ای محجــوب، محمدجعفــر )1386(. ادبیــات عامیان

ی. چ3. تهــران: نشــر چشــمه. کوشــش حســن ذوالفقــار

یارنامه. به تصحیــح غامحســین بیگدلــی. . 40 ی غزنــوی، عثمــان )1377(. شــهر مختــار

تهــران: پیــک فرهنــگ. 

داود . 41 به اهتمــام  نقالــی(.  )طومــار  مشــکین نامه   .)1386( حســین بابا  مشــکین، 

نمایــش(.  انجمــن  مؤسســۀ  بــه  )وابســته  نمایــش  تهــران:  چ2.  فتحعلی بیــگ. 

فــرزاد . 42 به تصحیــح  شــاهنامه.  نقالــی  جامــع  )1396(.طومــار  محمدشــریف  نایگلــی، 

رضــوی(.  قــدس  آســتان  )انتشــارات  به نشــر  مشــهد:  قائمــی. 
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: سیوند. . .. ی. شیراز نثر نقالی شاهنامه )1394(. مقدمه، به تصحیح و توضیح رضا غفور

نظامــی، الیــاس بــن یوســف )1317(. اقبال نامــه. به کوشــش وحیــد دســتگردی. تهــران: . 44

چاپخانــه ارمغــان. 

به کوشــش محمــود . 45 غازان نامــۀ منظــوم.  بــن محمــد )1380(.  نورالدیــن  ی،  اژدر ی  نــور

 . مدبــری. تهــران: بنیــاد موقوفــات دکتــر محمــود افشــار

بــا . 46 ســجادی.  ضیاءالدیــن  به کوشــش  )1380(.  ج ه ان گیرن ام ــه.  اب وال ق اس ــم  ه راتــی، 

تهــران: دانشــگاه تهران-مؤسســۀ مطالعــات اســامی.  مقدمــۀ مهــدی محقــق. 

- طومــار جامــع نقــالان از کیومــرث تا بهمــن )1377(. ناشــناس. به تصحیح . 	. هفت لشــکر

ی. تهران: پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی.  مهــدی مداینــی و مهــران افشــار

ی. تهــران: مؤسســۀ . 	. هفت منظومــۀ حماســی )1394(. به تصحیــح و تحقیــق رضــا غفــور

میــراث مکتــوب. 

. تهران: معین. . 	. یادگار زریران: متنی حماسی از دوران کهن )1392(. برگردان ژاله آموزگار


